
  
  
  

      1انسانيامنيت 
   فيروزآبادي دهقانيسيدجلال: مترجم            كر پائولين: نويسنده

  
  چكيده

، امنيـت انـساني را بـه صـورت          1994گزارش برنامه توسعه ملل متحـد در سـال          
كند كه در آن مردم از قيدوبنـدها و فـشارهاي روحـي و               شرايط و وضعيتي تعريف مي    

  .كرده و در بند كشيده است، رها گردندرواني كه توسعه انساني را محاصره 
پردازد كه چرا اين مفهوم در ايـن زمـان بـه مـتن و                مقاله حاضر به اين پرسش مي     
 اهداف نظري و عملي را در اين رشته مطالعاتي          كداممركز مطالعات امنيتي وارد شد و       

ه سازد؟ ديگر پرسش مطرح در مقاله اين است كه مفهوم امنيت انـساني چ ـ              برآورده مي 
اهدافي دارد و آيا اين اهداف مفيد و مثمرثمرند؟ مقاله، در ادامه به نسبت ميـان امنيـت             

در اين خـصوص، نويـسنده معتقـد اسـت           .پردازد محور مي  محور و امنيت دولت    انسان
محـور   گرايي، به عنـوان ديـدگاه حـاكم دولـت          دهد واقع  مفهوم امنيت انساني نشان مي    

امنيت انساني، .  نبايد نظريه و فهم مسلط از امنيت باشد     و ولي ناكافي است  امنيت، لازم   
سازد توضيح دهد اگر دولت ابزاري بـراي تـأمين امنيـت مـردم               گرايي را ملزم مي    واقع

  نيست، چرا بايد موضوع مرجع امنيت باشد؟
  

  گرايي، حاكميت محور، برنامه توسعه ملل متحد، واقع  امنيت انساني، امنيت دولت:ها كليدواژه

                                                                                                                   
  .و دانشيار دانشگاه علامه طباطباييالملل از دانشگاه بروكسل  دكتراي روابط بين 
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  هدف فكري و عملي: دمهمق
باشـند نـه جديـد      داشـته   خاطر    يتشان امن  اين ايده كه مردم بايد در گذران زندگي روزمره        

 فلـسفه سياسـي ديـرين       برنـده  همچنـان پـيش    ،تأكيد بر محوريت انسان   . آور است و نه تعجب   
ي و   و شرايط ضروري چون آزاد     شناسد مي، كه مردم و فرد را كانون توجه خود          استليبراليسم  

 ،الملـل  همچنين، سنت ليبراليسم در رشته روابط بـين . كند برابري را براي ايمني مردم توصيه مي    
شـمول   اي چون پذيرش و اتخاذ حقوق بـشر جهـان          هاي هنجاري گسترده   بر ديدگاهها و پنداره   

 ـ      . ورزد تا امنيت مردم را تضمين و تأمين نمايد         تأكيد مي  ه مطالعات امنيتي و مكتب انتقادي آن ب
 غالباً امنيت مردم را در مركـز و كـانون نقـد خـود از             ،الملل رشته روابط بين  فرعي  عنوان شاخه   
در واقع، استدلالات انديشمندان انتقادي براي تعميـق        . دهد محور يا نظامي قرار مي     امنيت دولت 

مـردم   تا اندازه زيادي از تلقي آنان از شرايط لازم بـراي تـأمين امنيـت                 ،و توسعه مفهوم امنيت   
  .گيرد نشأت مي

.  پيدا كرده است   »امنيت انساني «مدار تنها اخيراً عنوانِ      اين سنت ديرينة فلسفي و سياسيِ انسان      
 صادره از سوي سـازمان ملـل   گذار مشي خطهاي   ها و قطعنامه    ريشه در بيانيه   ا آشكار ،اين اصطلاح 

در ايـن سـند،   .  دارد1994ل  ، به ويژه گزارش برنامه توسعه ملل متحد در سا         1990در اواسط دهه    
مردم از قيدوبندها و فشارهاي روحي      در آن   شود كه    امنيت انساني به صورت وضعيتي تعريف مي      

معنـاي امنيـت انـساني عبـارت اسـت از           .  آزاد و رها گردند    شود، مانع رشد انسان مي   و رواني كه    
و دوم،  . ري و سـركوب   اي چون گرسنگي، بيما    ول، ايمني و سلامت از تهديدات مزمن و ديرينه        ا«

 اعم از اينكـه در خانـه،        - بودن از بر هم خوردن ناگهاني الگوهاي روزمره زندگي         به معناي در امان   
انساني مستلزم اتخاذ رهيافـت هفـت بعـدي اسـت كـه           تأمين امنيت ) 1.(»دمحل كار يا جوامع باش    

 را مـورد توجـه   محيطي، شخصي، اجتمـاعي، و سياسـي       امنيت اقتصادي، غذايي، بهداشتي، زيست    
شـود كـه     بندي مي  اين فهم ويژه از امنيت به عنوان يكي از تعاريف گستردة امنيت دسته            . قرار دهد 

  در اينجـا،   .شود  در بخش بعدي توضيح داده مي      ومبناي اختلاف بر سر معناي امنيت انساني است         
عـات امنيتـي وارد     يد است كه چرا اين مفهوم در اين زمان به متن و مركز مطال             فطرح اين پرسش م   

اي كه در مـورد       نكته ؟سازد شد و چه اهداف نظري و عملي در اين رشته مطالعاتي را برآورده مي             
ها بـراي تـأمين اهـداف خاصـي      اين مفهوم بايد به خاطر سپرد آن است كه مفاهيم نيز مانند نظريه  
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رو،   از ايـن .سـازند  شوند و بعضي از آنها بهتر از ديگران ايـن اهـداف را بـرآورده مـي      پردازش مي 
مفهوم امنيت انساني چه اهدافي دارد و آيا اين اهـداف مفيـد و مثمرثمرنـد؟                پرسش اين است كه     

يابيم كه جعل اين مفهوم توسط برنامه توسعه سـازمان           هاي اين مفهوم برگرديم، درمي     اگر به ريشه  
تر توسـعه   طور دقيقه ب تلاشي بعد از جنگ سرد بود تا توجهات را به سوي توسعه يا ،1ملل متحد 

 منابع انساني و مالي را به سوي تـسكين و درمـان فقـر جـذب                 ،از اين طريق   و   انساني جلب كند  
 توسـعه و از كليـه مـصارف         2هاي اقتصادي سادة توليد ناخالص داخلي      د و آنها را از شاخص     ماين

اگر هدف ايـن  .  به ابعاد ديگر توسعه سوق دهد      ،نظامي و امنيت سنتي مربوط به دوران جنگ سرد        
توجه بيشتري به خشونت سياسي از جمله در چارچوب دولـت و در             بايست   ميبود، طبعاً امروزه    

صيص خ ـ آن است كه منابع بيشتري به بعد بحراني و مديريت مناقشه ته اما نتيج،شود بستر توسعه   
. شـود  ه مـي  اي آن چون فقـر توج ـ      علل و عوامل ريشه   از  گيري   شود و بسيار كمتر به پيش      داده مي 

المللـي از طريـق ابزارهـاي        جديدترين ظهور و بروز اين واقعيت، تمركز بر مديريت تروريزم بين          
. باشـد  له مـستقل از تروريـزم مـي   أگيري از فقر جهاني به عنوان مشكل و مس       نظامي به قيمت پيش   

. مفيـد اسـت    بـسيار مهـم و       ،كند تأكيدي كه مفهوم امنيت انساني بر پيوند بين منازعه و توسعه مي           
از اواسط  . دهد  اهميت اين ارتباط را به خوبي نشان مي        ،مشاهدات تجربي و چندين مطالعه آماري     

 در درون مرزهاي كشورهاي در حال توسعه رخ داده اسـت نـه              ،منازعات و مناقشات  ،  1990دهه  
سته شك ـ هايي اسـت كـه معمـولاً آشـفته و درهـم            اين مرزها غالباً دربرگيرندة دولت    . بين كشورها 
كشورهايي كـه در آنهـا حكومـت و حكمرانـي اغلـب بـه علـت مناقـشه ميـان                     . شود خوانده مي 

 بعضي وقتها بين حكومت و شورشيان، مواقعي نيز ميـان شورشـيان مـسلح يـا                 - گروههاي مسلح 
شـماري از مـردم غيـر نظـامي كـه تعـداد              تعداد بـي  .  ورشكسته است  - گروههاي اجتماعي رقيب  

 .شـوند  هاي درگير گرفتار مي  در ميان آتش جنگ بين طرف    ،كودكان هستند بسياري از آنان زنان و      
هـاي حـاكم و بـازيگران      غالبـاً رژيـم  ،اي كننـده  طور نگران ه  مرتكبين خشونت عليه غير نظاميان، ب     

 در  ،اهميت رابطه بين توسـعه و منازعـه       . دولتي همچون پليس و نيروهاي نظامي و انتظامي هستند        
كند، بلكه به ايـن علـت        اخلاقي در مورد رنج و مشقت بشر را طرح مي          كه موضوعات    نيستاين  

                                                                                                                   
1 . UNDP 
2 . GDP 



 41ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ604

اي و جهـاني    آثار و پيامدهاي مهلك محلي، منطقه،آن يعني دولت ورشكستهعمده است كه نتيجه   
  .دارد

سـازد كـه      ايـن ديـدگاه را برجـسته مـي         ، همچنـين  ،پردازش و تكامل مفهوم امنيت انساني     
 ـ   تهديدات عليه انسان   ايـن  .  در حـال تغييـر و رو بـه افـزايش اسـت             ،ت كـشورها  ها و موجودي

مناظره و مجادله در مورد معناي امنيت و مباحثـات در زمينـه تعميـق و توسـعه آن را              تغييرات،  
صرف نظر از خشونت در درون دولت، تهديدات غيـر نظـامي چـون تخريـب                . دامن زده است  

و فراگيري چـون ايـدز، سـارس و    هايِ مسري  شدن زمين، بيماري   محيط زيست و تأثيرات گرم    
) جايي و كـوچ مـردم در داخـل كـشور     هپناهندگان و جاب(آنفلوآنزاي مرغي و تغيير مكان مردم    

همچون خشونت داخلي، اين موضوعات و مسائل فرامليِ نيز آثار و عواقب شديد . وجود دارند
  .اي و جهاني دارند محلي، منطقه

سازي اهميت هنجارهاي خوب و مطلـوب جهـاني          از منظر هنجاري، اين مفهوم به برجسته      
امنيت انساني محركي براي اعلاميـه جهـاني حقـوق بـشر، منـشور ملـل متحـد،                  . كند كمك مي 
امنيت انساني غالباً به صـورت  . المللي است  هاي ژنو، پيمان اتاوا، و دادگاه جنايي بين        كنوانسيون

ند كه هدفشان حمايت و حفاظـت       ك هايي عمل مي    هنجاري براي معاهدات و كنوانسيون     يچتر
تـدوين و  . هاسـت   به ويژه دولـت ،گر و آزاردهنده  در برابر بازيگران شكنجه پذير از مردم آسيب  

 بلكه بـه خـاطر اينكـه، همانگونـه كـه اكثـر          ،توسعه هنجارهاي جهاني نه تنها به دلايل اخلاقي       
المللـي كمـك     و امنيت بيناند، به ترويج و ارتقاء امنيت كشور       كشورهاي دموكراتيك نشان داده   

  .كنند، اهميت دارند مي
. باشـد  مفهوم امنيت انساني حتي در خدمت بعضي از منافع و علائق سياست قدرت نيز مي              

 حداقل به اين    ؛دارد كه كانادا و نروژ از طرفداران سرسخت امنيت انساني بودند            بيان مي  1سوكر
 ـ   1990اوايـل دهـه     ها و اقدامات آنـان در        علت كه اين مفهوم به تلاش      دسـت آوردن   ه   بـراي ب

 ، اين مفهـوم همچنـين   )2.(كرد كرسي عضويت غيردائم در شوراي امنيت سازمان ملل كمك مي         
امنيـت  . گرا كمك نمايد تواند به تأمين انواع و اشكال ديگري از منافع سياست قدرت و واقع    مي

 اما روشـن اسـت      ،دتواند در خدمت بعضي موضوعات و مسائل سياست قدرت باش          انساني مي 

                                                                                                                   
1. Sukher 
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محور بر محافظت دولت     امنيت دولت . باشد ميمحور متفاوت و متمايز      كه كاملاً از امنيت دولت    
جلـوگيري  . كند كارگيري نيروي نظامي تأكيد مي ه  و ب ) بازدارندگي(از تهديدات نظامي خارجي     

.  اسـت   دليل و توجيـه اصـلي و عمـدة اسـتفاده از زور             ،از نقض اصل حاكميت و تجاوز به آن       
 ، هدف مرجع امنيت دولت است     ،محور هاي دولت  ها و ديدگاه   شود كه در نظريه    معمولاً گفته مي  

  . مردم هدف مرجع امنيت هستند،محور هاي انسان در حالي كه در رهيافت
  

   است؟ شآيا امنيت انساني چارچوب تحليلي و سياسي باارز
انساني مسائل و موضوعات راجـع  مباحث و مطالب بالا حاكي از آن است كه مفهوم امنيت       

 اما حتي در ايـن      ،دنمحور ندار  سازد كه جايي در بحث امنيت دولت       به امنيت مردم را مطرح مي     
سـازد كـه موقعيـت و         چارچوب تحليلي و سياسي را فراهم مـي        نوعي ، آيا اين مفهوم   ،صورت

ه صـورت رويكـرد      آيا بايد ب   ،كشد و به تبع آن     ميمحور را به چالش      مواضع ديدگاههاي دولت  
 معنـاي آن بـر      وها مستلزم توضيح و تبيين بيـشتر ايـن مفهـوم              پاسخ اين پرسش   ؟ درآيد مسلط

چنـين نيازمنـد      هم ،اين امر . استاساس مكاتب مختلف امنيت انساني و رابطه تحليلي بين آنان           
محـور   محـور و انـسان     محور و مقايسه استدلالات دولت     توضيح و بررسي مكاتب فكري دولت     

  .باشد يم
اي بين مكاتـب      نخست اينكه، اختلاف نظرهاي عمده     .دهد  سه بحث را ارائه مي     ،اين بخش 

انداز آن به    هاي مختلف امنيت انساني وجود دارد كه سئوالات متعددي را در مورد چشم             و نحله 
،  اينكـه  دوم.كنـد   را طرح مـي مسلط براي به چالش كشيدن ديدگاه و استدلال       يعنوان چارچوب 

واحـد  ها و پردازش چـارچوب تحليلـي    ن وجود، امكان سازش بين اين تمايزات و تفاوتبا اي 
گـراي   اين چارچوب از قابليت لازم براي به چالش طلبيدن مكتب واقع          اينكه،   سوم   .وجود دارد 

دادن آن به عنوان استدلال و ديـدگاه لازم ولـي ناكـافي، برخـوردار                محور، از طريق نشان    دولت
، از طرف ديگر، امنيت انساني خـود نيـز اسـتدلال و مفهـومي لازم ولـي                   حال در عين . باشد مي
  .ستاكافي نا
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  هاي امنيت انساني هايي ميان مكاتب و نحله تنش
محور را كه معتقد است دولت بايـد         امنيت انساني، به گفته طرفدارانش، ديدگاه سنتي دولت       

به نظر حاميان، امنيت انساني هـدف       . طلبد به چالش مي   ،هدف اصلي يا مرجع اوليه امنيت باشد      
 اما واقعاً امنيت انـساني  ،باشد محور ابزار براي تحقق و تأمين اين هدف مي        است و امنيت دولت   

محور و   هاي دولت  به چه معناست؟ فعلاً، صرف نظر از اختلاف نظرها بين ديدگاهها و استدلال            
 در مـورد مفهـوم آن بـه شـدت     محور، واقعيت آن است كه مكاتب مختلف امنيت انساني    انسان

اگرچه، همة طرفداران امنيت انساني موافقند كـه مـردم هـدف مرجـع              . باهم اختلاف نظر دارند   
.  اتفـاق نظـر ندارنـد   ، ولي در مورد نوع تهديداتي كه بايد اولويت داده شود و امنيتي گردد      ،آنند

 را به دو نحله فكري مضيق        قائلين به امنيت انساني    ،بخشي به تهديدات   مناقشه در زمينه اولويت   
  .كند و موسع تقسيم مي

  
   مضيقمكتب
كند كه تهديد سياسيِ مردم       محدودنگر، استدلال مي   مكتب، به عنوان يكي از قائلين به        1مك

 كانون مناسبي براي مفهوم امنيت انساني       ،يافته سياسي ديگر   از سوي دولت يا هر بازيگر سازمان      
از آن  يعني مركز امنيت انساني در دانشگاه بريتيش كلمبيا،تعريفي كه مك و مؤسسه وي، . است

اشـكال  ديگـر   فاظـت افـراد و اجتماعـات از جنـگ و            ح«:  عبـارت اسـت از     ،كننـد  حمايت مي 
انواع ديگـري از تهديـدات عليـه    يافته،  كند كه جز خشونت سازمان  مك تأييد مي  )3.(»تخشون

شـود    باعـث مـي    ،فهومي و دقت تحليلي   با اين وجود، تأكيد وي بر وضوح م       . مردم وجود دارد  
 براي نمونه، بين خشونت     . خشونت در نظر بگيرد    2ساير تهديدات را به عنوان قرائن و متعلقات       

، توسعه و گسترش دستور كار      وي به نظر    )4(.و فقر و حكمراني ضعيف همبستگي وجود دارد       
 ولـي در    ،شـمند اسـت    ارز ،اي كه دربرگيرنده موارد و موضـوعات زيـادي شـود           امنيتي به گونه  
زادي از  آ« بـه صـورت      ،اين تعريـف محـدود    . باشد هاي تحليلي خاص خود مي     بردارنده هزينه 

                                                                                                                   
1. Mack 
2.Correlates 
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از تعريـف   بنابراين،  .  ساده و خلاصه شده است     ،كارگيري خشونت سياسي  ه  هديد يا ب  ت» 1ترسِ
  .گردد  متمايز مي،2»زادي از احتياجآ«موسعِ امنيت انساني به معناي 

  
   موسعمكاتب
نگراني از تهديـد خـشونت       كنند كه امنيت انساني معنايي فراتر از دل         موسع استدلال مي   بمكات

باشد   آزادي از احتياج نيز مي، همچنين،امنيت انساني تنها آزادي از ترس و هراس نيست، بلكه. دارد
علاوه بر اين، به اعتقـاد بعـضي، امنيـت انـساني در شـرايط               .  است UNDPكه نقطه تمركز گزارش     

. گيرد هاي ديگري را نيز دربرمي     ها و ارزش   رود و آزادي    فراتر از آزادي از احتياج مي      ،نيافتگي سعهتو
منيـت انـساني بـه      ا«كنـد     و مؤسسه وي، دانشگاه سازمان ملل در توكيو، ادعا مي          3براي مثال، تاكور  

ن تهديد  صرف نظر از اينكه اي    . شود محافظت مردم از خطرات تهديدكننده جدي زندگي مربوط مي        
هاي بشري يا حوادث طبيعي ريشه داشته باشد، اعم از اينكه آنها در داخل يا خارج دولت  در فعاليت

 »رمـدا  انـسان « امنيـت بـشر      ».نهفته باشند و اعم از اينكه آنها مستقيم و بلاواسطه يا ساختاري باشند            
. روههـاي اجتمـاعي اسـت    هم به عنوان افراد و هم گ،اي كه تمركز اصلي آن بر مردم  به گونه ،است

بـر آزادي از تـرس، خطـر و تهديـد        آن   به طوري كـه تأكيـد اصـلي          ، است »رمدا منيتا«اين مفهوم   
  )5.(باشد مي

بحران به ها و شرايط تهديدكننده حيات كه        كند با ارجاع و اشاره به وضعيت       تاكور سعي مي  
تـر    در دسـتور كـار گـسترده       انـد  اند و قراردادن آنهايي كه به حالت بحراني نرسـيده          تبديل شده 

تـر از    يك نمونة از تعريف حتي موسـع      . توسعه، مكتب فراگير و موسع را محدود و مقيد سازد         
ي كه يكي از اعضاي كميسيون امنيت       و.  ارائه داده است   4يراامنيت انساني، تعريفي است كه الك     

هدف «كند    استدلال مي  ،د بو 6ساداكو اُگاتا و   5، به رياست مشترك آمارتيا سن     2003انسانيِ سال   
هـا و رضـايت      ها به طرقي است كه آزادي      امنيت انساني حفظ هستة ضروري حيات همه انسان       

                                                                                                                   
1. Freedom From Fear 
2. Freedom From Want 
3. Thakur 
4. Alkire 
5. Amartya Sen 
6. Sadako Ogata 
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كنـد   هاي موسع به اين دليل دفاع مي        تاكور از مفهوم سازه    )6(.»دانساني را توسعه و ارتقاء بخش     
 ولي آنها   ،گرددكه اگرچه ممكن است تعاريف جامع و فراگير باعث از بين رفتن دقت تحليلي               

  .ارزشمند و مفيدند
از تعاريف موسع امنيت انساني بيشترين انتقاد شده و زمينه مناسب براي منتقدين فراهم آورده               

كنـد امنيـت     براي مثـال، پـاريس ادعـا مـي        . طور كلي رد نمايند   ه  است تا مفهوم امنيت انساني را ب      
از اين منظر، مـشكل اصـلي       . »گيرد ربرميكشي را د   استفاده جنسي تا نسل    مه چيز از سوء   ه«انساني  

اي گسترده اسـت كـه       هاي عليّ براي تبيين پديده امنيت انساني به اندازه         آن است كه تعداد فرضيه    
ت مفهـوم      . باشد هاي پژوهشي و سياستي بسيار سخت و دشوار مي         تدوين چارچوب  پـاريس كليـ

  )7(.كند رد ميآن بودن 1»رفوذناپذين«امنيت انساني را به علت 
  

  اختلافات بر سر وسايل
مجادله و مناظره در مورد انواع و اشكال تهديداتي كه بايد در تعريف امنيت انـساني منظـور و     

ابزارهايي كـه نحلـه   . نيز دربرداردرا ملحوظ گردد، دلالاتي براي ابزار و وسايل تأمين و توسعه آن      
 UNDPهاي مختلف    كه در گزارش   همان وسايلي است     ،گيرد و ديدگاه موسع توصيه و به كار مي       

 موسـع   چون مكتب با اين وجود،    .  پيشنهاد شده است   ،2005از جمله گزارش توسعه انساني سال       
گيرد كه فراسوي دستور كار توسـعه رفتـه تـا شـامل تهديـدات نـسبت بـه           تعاريفي را نيز دربرمي   

است، ابزارها نيز متغيـر   بشود و اين امر بسيار ذهني و متغير        »ها ضروري حيات همه انسان    »هسته«
تهديداتي كه ديدگاه موسع نسبت به توسعه انساني و بـه           در   ،رسد به نظر مي  . و متنوع خواهند بود   

گيرد، هيچ عامل مشتركي وجـود نـدارد كـه            در نظر مي   »اه سته ضروري حيات همه انسان    ه «ويژه
رو، ابزارها در    از اين . شوند  به هم مرتبط سازد، جز اينكه همگي تهديد عليه مردم تصور مي            آنها را 

. گـردد و در نتيجـه نامحدودنـد     ميلمدادديدگاه موسع بستگي به چيزي دارد كه به عنوان تهديد ق          
ه مردم به عنوان عامـل      ي چون در ديدگاه محدود تأكيد بر تهديد خشونت سياسي عل          در عين حال،  

ابزارهـاي پيـشنهادي    . گردند  مي ابزارها بر اساس مديريت اين تهديد تعريف       باشد، پيونددهنده مي 

                                                                                                                   
1. inserutablel 
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متنوع و متعدد اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي مديريت مناقشه داخلي و خـشونت فراملـي در                 
  .ادبيات مطالعات امنيتي وجود دارد

واسطه مباحثات بر سر نقش كشور و كارگزاران و عوامل مناسب امنيـت             ه  موضوع ابزارها ب  
 در بسياري از شرايط، دولت عامل ارتكاب خـشونت و           .شود انساني بيشتر پيچيده و غامض مي     

 اصل مـشكل يـا بخـش عمـده آن بـه             ،رو ايجاد تهديدات عليه امنيت مردم خود است و از اين         
 در مورد محور ديدگاه دولت غالباً مترادف با نظر      ، چنين رفتارهايي از سوي دولت     .رود شمار مي 

 ـ      . شود امنيت پنداشته مي    ،ازيگر اصـلي سياسـت جهـاني بـاقي بمانـد          از اين منظر، اگر دولـت ب
  .يابي به امنيت انساني بسيار دشوار و حتي غير ممكن است دست

 مباحث و مجادلات مهمي را در مورد نقش دولت به عنوان ابزار امنيت انساني          ،اين رويكرد 
 ،ترديدي نيست كه بعضي كشورها در كانون و قلب امنيت انساني قـرار دارنـد              . سازد مطرح مي 

 چـون ،   اينكـه  اول. له ديگر وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيـرد          أا چندين موضوع و مس    ام
 رفتار نامناسب و ناپسندي با مردم خود دارند به اين معنا نيست كه              ، خودسرانه ،ها بعضي دولت 

محـور   ها بايد به عنوان بازيگر كنار گذاشته شوند و كليه مواضع و ديدگاههاي دولت   همه دولت 
 كـشورها   ،بينانـه  گرايانـه و واقـع     ، از لحـاظ عمـل      اينكه  دوم .كنند د امنيت انساني عمل مي    بر ض 

،  اينكـه   سوم .همچنان دارايي و توانايي مادي عمده براي برقراري امنيت انساني در اختيار دارند            
 همچنـان يكـي از اهـداف        ،هـاي بهتـر    سازي در جهت تأسيس دولت      فرآيند دولت  ،در واقعيت 

هاي غيردولتي و گروههاي     المللي از جمله سازمان ملل و بسياري از سازمان         ه بين نهادهاي عمد 
 تغيير و تحول هنجاري جامع و فراگيـر         ،بينانه ، به لحاظ واقع    اينكه  چهارم .باشد جامعه مدني مي  

رو، اتخاذ رهيافـت سياسـي مبنـي بـر كنارگـذاردن             از اين . شود به سرعت حادث و حاصل نمي     
ها وجود دارند     بسياري از بحران   ،كه در حال حاضر    در حالي . ت مفيد نيست  مد دولت در كوتاه  

  .ز مبرم و فوري به كمك دارندا ني، براي رهايي از قساوت،كه مردم گرفتارآمده در آنها
 ضـروري  نيـز  برخورد بـا شـرايط فـوري    ،گيري تحول درازمدت بر اين اساس، در عين پي    

قيم براي تدوين و تنظـيم دسـتور كـار بـراي امنيـت            كار شدن مست  ه   دست ب  ،به اين دليل  . است
كننـده    نهادهـاي اعمـال    -همچنـين، درگيركـردن بـازيگران مختلـف       . يابـد  انساني ضرورت مي  

 در تدوين و توجـه بـه دسـتور    -ها حكمراني جهاني، بازيگران غيردولتي، جامعه مدني و دولت       
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نـسبت بـه توانـايي دولـت در         با اين وجـود، بـدبيني       . كارهاي موسع و مضيق نيز الزامي است      
 اخـتلاف نظـر در مـورد ابزارهـا بـه            ،رو اصلاح امور و نجات مردم كماكان ادامه يافته و از اين          

  .يابد عنوان موضوع مهم استمرار مي
 به جايگاه مـداخلات     ، در مورد ابزارهاي تأمين امنيت انساني      هيكي ديگر از اختلافات عمد    

شـود كـه اعمـال       ارهـاي نظـامي در شـرايطي مربـوط مـي          كارگيري ابز ه  ريق ب طبشردوستانه از   
اي  اين مناظره و مجادله. خشونت منظم و سيستماتيك در درون كشور باعث ناامني انساني باشد

 بين خود ايـن     ،هاي امنيت انساني و همچنين     محور و نحله   است كه بين طرفداران ديدگاه دولت     
دهند كـه مداخلـه بـا        ه امنيت انساني هشدار مي    گرايان به قائلين ب    واقع. گيرد ها صورت مي   نحله

هاي   رنج و مشقت بخش،ساختن جنگ و به دنبال آن     متضمن خطر طولاني   ،اهداف بشردوستانه 
دهنـد كـه از نظـر         همچنين هشدار مي   ،گرايان واقع.  به ويژه پناهندگان است    ،اي از مردم   گسترده

، نقـض و   بنـابراين . ك كـرده اسـت    گيري از جنگ بين كشورها كم      آنان، اصل حاكميت به پيش    
 دربردارنـده  ،گـرفتن يكـسره و بـدون اسـتثناي آن از طريـق مداخلـه بـا اسـتفاده از زور           ناديده
  .المللي است هاي زيادي براي امنيت بين هزينه

هايي در مورد اصل حاكميت، دولت و ثبـات          انداز امنيت انساني نيز پرسش     از منظر و چشم   
گرايان درست بگوينـد كـه تبعيـت از اصـل       اگرچه ممكن است واقع.گردد المللي مطرح مي   بين

 ايـن امـر هـم       ، اما از طرف ديگر    ،كند المللي اخير كمك      به توضيح ثبات بين    تواند ميحاكميت  
المللي بـه امنيـت انـساني در       واقعيت دارد كه در جهان به هم پيوسته و مرتبط، ثبات و نظم بين             

اند كشورها بـدون      و ديگران استدلال كرده    1نه كه هامپسون  همانگو. داخل كشورها وابسته است   
المللي، نـاامني گـسترده در        در سطح بين   )8.(توانند امنيت داشته باشند    امنيت شهروندانشان نمي  

ها و مردم همسايه و حتي مناطق دوردست          دولت هكننده ب   آثار و عواقب سرايت    ،درون كشورها 
 مناقـشه داخلـي پيامـدهاي مهلـك و وخـيم            ،حراي آفريقا براي نمونه، در منطقه پائين ص     . دارد

دوستانه بـه منظـور تأسـيس         مداخله انسان  ،در اين موارد  . اي و جهاني داشته است     محلي، منطقه 
در . باشـد  المللـي مـي     منبـع و عامـل ثبـات بـين         نـوعي  ،هاي امنيت انساني   كشورهايي با ارزش  

                                                                                                                   
1. Hampson 



 611ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امنيت انساني 

تـرين    يكـي از اصـلي     ،اري امنيـت انـساني    المللـي و برقـر     حقيقت، پيوند بين صلح و ثبات بين      
  .توجيهات سازمان ملل براي حمايت از مداخله بشردوستانه است

المللـي   با اين وجود، اگر مداخله بر اساس بهبود و افزايش يا برقـراري دوبـاره ثبـات بـين                  
د كه دلالات و پيامدهاي راهبردي دارند       گيرتوجيه شود، ممكن است مناقشاتي در اولويت قرار         

رو، برقراري پيوند و همبستگي مثبت بين امنيـت          از اين . آميزترين آنها  نه مرگبارترين و خشونت   
اي بـراي توجيـه مداخلـه يـا عـدم مداخلـه              كننـده   لزومـاً معيـار قـانع      ،المللي انساني و نظم بين   
 ـ            ،اگر اولويت . بشردوستانه نيست  ه  برقراري امنيت انساني است پس مداخلـه بـشردوستانه بـا ب

ايـن امـر سـئوالات      . اش، گزينه عقلانـي باشـد      المللي يري زور بايد، صرف نظر از بعد بين       كارگ
بيشتري را در مورد معيارهاي مناسب براي ارزيابي توجيه چرايي و زمان مداخلـه بـشردوستانه                

 كميـسيون   2001شـايد بهتـرين راهنمـايي را گـزارش سـال            . سازد با استفاده از زور مطرح مي     
شود كه حاكميـت     ادعا مي  ،در اين گزارش  . له و حاكميت دولت ارائه داده باشد      المللي مداخ  بين

هـاي شـديد    دولت دال بر آن است كه مسئوليت اوليه و اصلي حراست و حفظ مردم از آسـيب            
 ،جام ايـن كـار را نـدارد       ناگر كشوري تمايل يا توانايي ا     . باشد خشونت بر عهده خود دولت مي     

شـود تـا حراسـت از مـردم          المللي تسليم و واگذار مي     ليت بين  عدم مداخله به مسئو    اصل«پس  
قـش  نكنـد و بـر        اين گزارش شش معيار را براي مداخله نظامي تعيـين مـي            )9(.»مداخله نمايد 

هنجـار  . ورزد  به عنوان بازيگران اصلي و كليدي تأكيد مي        ،اي هاي منطقه  سازمان ملل و سازمان   
. شـود   اجرايي ذكر مـي گذاري هاي سياست و دستورالعمل داي از اسنا مسئوليت در تعداد فزاينده  

 ـ       با اين وجود، فارغ از خطوط راهنمايي كه در اين گزارش ارائه مي             ه شود، مداخلـه نظـامي و ب
 همچنـان موضـوع اخلاقـي اختلافـي و       ،كارگيري زور براي حراست از امنيت انساني سـايرين        

  .برانگيز است بحث
 از نظر منطقي درست باشد، به نظـر         ش مذكور ور در گزار  فراتر از اين، حتي اگر اصول مذك      

 اگر عدم هرگونـه اقـدام       ،ويژه به. رسد از قدرت راهنمايي و رهبري عملي كمي برخوردارند         مي
علاوه بـر ايـن، بـه لحـاظ        . )10(رفور را به عنوان شاخص در نظر بگيريم       ا د 2004-5در بحران   

يت بـراي حراسـت از امنيـت انـساني را در     سياسي نيز، كشورهاي در حال توسعه قاعده مسئول 
نـويس   در پـيش . اند مشي عملي خود نپذيرفته كننده خط اي به عنوان خطوط تعيين سطح گسترده 
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 توافق  ، برگزار كرد  2005سند نتايج نشست سران جهان كه مجمع عمومي سازمان ملل در سال             
 امنيـت  ،77هاي گـروه   بـراي بـسياري از كـشور   )11(. اين اصل همچنان معتبر شمرده شود      شد

 ـ           دهنـدگان و    وسـيله دولـت و بـا كمـك اعانـه          ه  انساني مستلزم اجـراي دسـتور كـار توسـعه ب
كـردن   زيـرا، مـشروط   . المللي و همچنين اسـتمرار حاكميـت نامـشروط اسـت           هاي بين  سازمان

الملل توسط كـشورهاي قدرتمنـد       حاكميت به عنوان نمونه ديگري از تنظيم قواعد سياست بين         
شود كه جديـداً از      ميقلمداد   توجيه بهانه آنان براي مداخله در امور داخلي كشورهايي           غربي و 

امنيـت انـساني بـر خـشونت داخلـي و           مـضيق   بنابراين، تمركز نحله    . اند استعمار خلاص شده  
 غالبـاً كـشورهاي در حـال توسـعه، فراتـر از تأييـد لفظـي و شـعاري،                  ،مداخله بر اساس آن را    

  .پذيرند نمي
 خـشونت سياسـي دربرگيرنـده طيـف         مثابـه  انساني بـه     مديريت ناامني جه، ابزارهاي   در نتي 

صرف نظر از . باشد وسيعي از وسايل و بازيگراني است كه نقش آنان همچنان مورد اختلاف مي
هايي كه به صورت مناسـب رفتـار         ها و علايق منتقدين نقش دولت، شكي نيست دولت         نگراني

 حداقل به ايـن علـت كـه ارتـش و نيـروي پلـيس                ؛ناپذيرند اجتنابكنند، از جمله بازيگران      مي
ها، از  مداخله گر، از جمله در چارچوب نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل معروف به كلاه آبي        

. دارايي و منابع انساني كافي براي تأمين امنيت فوري در برابر خشونت برخوردار خواهنـد بـود     
هـاي    بازيگران عمـده و اصـلي بـراي بازسـازي سـازمان             پس از برقراري امنيت،    در عين حال،  

  .المللي و گروههاي جامعه مدني خواهند بود هاي غيردولتي محلي و بين المللي، سازمان بين
  

  تلفيق ديدگاهها
گذارد كه  هاي مختلف امنيت انساني را به نمايش مي مباحث بالا اختلافات موجود بين نحله     

محور غالب در مـورد      مفهوم در به چالش كشيدن استدلال دولت      سئوالاتي در زمينه قابليت اين      
كنـد كـه امكـان پـردازش      بـا ايـن وجـود، ايـن بخـش اسـتدلال مـي            . سازد امنيت را مطرح مي   

 بر مبناي دو نحله مضيق و موسع وجود دارد كه بيـانگر             گذار مشي خطهاي تحليلي و     چارچوب
  .پيوندها و ارتباطات مهمي بين آنهاست
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نـاامني انـساني بـه مثابـه خـشونت          ) 1: د و تمركز اين چارچوب عبارت است از       نقطه تأكي 
بر اساس زبان و ادبيات علوم      . علل و عوامل ناامني انساني به مثابه خشونت سياسي        ) 2 ،سياسي

بـسياري از   . متغيير ابسته اسـت   ) ديدگاه مضيق (انساني، ناامني انساني به مثابه خشونت سياسي        
 دربرگيرنده مـسائل و مـشكلات توسـعه         ،انساني به مثابه خشونت سياسي    علل و عوامل ناامني     

  ).1بنگريد به شكل (است كه به عنوان متغيرهاي مستقل هستند 
  

  چارچوب مفهومي: 1شكل 
 خط سير علي  

  

  
  

  ابهثناامني انساني به م                      ابهثانساني به م  ناامني 
  خشونت سياسي                    :نمونهبراي ) نحله موسع(نيافتگي  توسعه

  :براي مثال) مضيقنحله               (       حكمراني ضعيف-
   خشونت مستظهر به دولت-                  ظرفيت پائين دولت-
   خشونت بيان-                      فساد-
  گروههاي اجتماعي ميان  خشونت -               هاي اجتماعي  شكاف-
   سرزمين و خاك-
 متغير وابسته            تغير مستقل م
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يونـد بـين دو مكتـب امنيـت         پ،   اينكه اول. بندي چند امتياز و مزيت تحليلي دارد       اين مفهوم 
تواند چندمتغيره و به هم پيوسته    ها و روابط علّي مي     ، پيوند  اينكه دوم. انساني كاملاً آشكار است   

 دو علت به هم پيوسته خشونت       ، براي مثال، تهديدات فقر و بيماري و حكمراني ضعيف         .باشد
 .اي باشـد   ، عليّت ممكن است به صـورت پـويش چرخـه           اينكه سوم). 1شكل  (سياسي هستند   

 بلكـه  ،انـد باعـث خـشونت سياسـي شـود         تو براي نمونه، فقر و حكمراني ضعيف نه تنهـا مـي          
 چهـارم ). 1شـكل   (تواند عامل و علت فقر و حكمراني ضعيف گـردد            خشونت سياسي نيز مي   

كنـد،    خشونت سياسي و علل آن را شناسايي و بررسي مـي ، اين چارچوب مفهومياينكه، چون 
چـارچوب  مهمتر آنكه ايـن     ). 2شكل  (سازد   مشي سياسي نيز فراهم مي     مبناي درستي براي خط   

دهد مديريت بحران خشونت مستلزم و نيازمند اقدام فوري در قالـب ديپلماسـي و در                 نشان مي 
 مديريت خشونت مـستلزم     ،در عين حال و به طور همزمان      .  مداخله است  ،صورت شكست آن  

مديريت مناسـب   . باشد گيري از بحران در قالب دستور كار گسترده توسعه مي          سازوارهايِ پيش 
هايي است كه هم خشونت مورد تأكيد نحله مضيق و هم توسـعه مـورد تأكيـد                  نيازمند سياست 

  .نحله موسع را مورد توجه قرار دهد
ها و اختلافات موجود بين اين دو مكتب         اين چارچوب مفهومي كمك كند بسياري از تنش       

 اما، اين چـارچوب، آن      ، قانع نمايد  رو، ممكن است بعضي منتقدين را      د و از اين   شوفكري حل   
كردن دستور كار گسترده حراست و حفاظـت         دسته از طرفدران امنيت انساني كه خواهان لحاظ       

همچنـين، ايـن   . كنـد   در امنيت انساني هـستند را راضـي نمـي       »هسته ضروري حيات انسان   «از  
رابري افقـي يـا     آميز مانند نـاب    چارچوب، كساني كه خواستار دربرگيري موضوعات غيرخشونت      

سـرانجام، ايـن سـئوال      . دساز هاي مردم به عنوان متغير وابسته هستند را نيز قانع نمي           جايي هجاب
 را به چالش مسلطمحور  تواند ديدگاه امنيت دولت كماكان مطرح است كه آيا اين چارچوب مي       

  ؟كشد
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  مشي چارچوب خط: 2شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 هاي پيشگيرانهسياست
  

  مديريت بحران ناامني انساني      گيري از بحران ناامني انساني پيش
  )نحله مضيق( خشونت سياسيمثابهبه     )نحله موسع( خشونت سياسي مثابهبه 

  :ابزارها براي نمونه        :ابرازها، براي نمونه
  ذاكرهم/  ديپلماسي-         دستور كار توسعه-
  گري و مداخله طرف ثالث  ميانجي-         نهادهاي حكمراني-
  كارگيري نيروهاي امنيتي ه ب-        سازي  دولت و ملت-
   نظام حقوقي-

  بازيگران          بازيگران
     انتخابات-
  هاي مناقشه  طرف-         جامعه مدني-
  المللي اي و بين  محلي، منطقه-      المللي اي و بين   محلي، منطقه-
   حكومتي و غيرحكومتي-      تي و غيرحكومتي حكوم-

  
 هاي مديريت بحران سياست
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  محور امنيت انساني و امنيت دولت
دهنده اختلافات موجود در مـورد مفهـوم امنيـت           پس از بررسي مناظرات و مجادلات نشان      

توان اين چارچوب امنيـت   انساني و امكان سازش و تلفيق دو ديدگاه مضيق و موسع، اكنون مي  
اي كـه بتـوان ارزش و قـدرت           به گونه  د،محور مقايسه كر   انساني را با ديدگاههاي امنيتي دولت     

بحث مـا   . براي فهم بهتر ما از امنيت مورد ارزيابي قرار داد         را  ين دو مفهوم و ديدگاه      هريك از ا  
مفـاهيمي لازم   گرايي و مفهوم امنيت انساني،       محور واقع  در اين بخش آن است كه مفهوم دولت       

رسد هر دو مفهوم براي فهـم امنيـت مـورد            اگر اين چنين است، به نظر مي      . ولي ناكافي هستند  
  .ندباش مينياز 

  
  تهديدات متفاوت

اين ديدگاه زمينه پردازش چنـدين      .  بحث و استدلال امنيتي ضروري است      نوعيگرايي   واقع
سازد كه مجموعة مهمي از تهديدات عليه بقـاء دولـت و سـرزمين را مـورد                  نظريه را فراهم مي   

مرجـع   اهـداف    ،ها بر اين تصورند كه دولت و سرزمين        اين نظريه . دهد توجه و بررسي قرار مي    
از نظـر تجربـي،   . د عليه آنها نيز تهديدات نظامي خارجي هـستند   دياصلي امنيتند و مهمترين ته    

هايي چون جنوب آسيا و خاورميانه صـادق اسـت كـه تهديـدات               گرايي در مورد وضعيت    واقع
 امكـان و    نـوعي كند اين نـوع شـرايط        گرايي استدلال مي   واقع. ها وجود دارد   نظامي عليه دولت  

 بـاارزش و    ،كند ايـن نگرانـي     ايدار براي هر كشوري در جهان است و تاريخ ثابت مي          احتمال پ 
 ، همچنين حاكي از آن است كه اگرچه هدف مرجع امنيـت دولـت اسـت               ،گرايي واقع. بجاست

 متضمن حفاظت از مردم آن دولـت نيـز          ،ولي حراست از آن در برابر تهديدات نظامي خارجي        
  .باشد مي

ايـن ديـدگاه    .  ولي اسـتدلال و ديـدگاه امنيتـي كـافي نيـست            ، است گرايي لازم  اگرچه واقع 
بـه همـراه تهديـدات      ( ولي خـشونت داخلـي       ،دهد خشونت نظامي خارجي را مد نظر قرار مي       

گرايي بر تهديدات خارجي بر ضـددولت   رف واقعصتمركز . گيرد را ناديده مي) تر ديگر  گسترده
 فراتـر از    يوضـعيت .  است گذارده كشورها ناكام    در تأمين امنيت براي بسياري از مردم در درون        
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تر از تهديدات خارجي هستند كه به مشكل شكست دولـت            اين، امروزه تهديدات داخلي شايع    
 ـ به عنوان هدف عمـده واقـع      را  الملل    امنيت بين  وكنند   كمك مي   ـبر  تحليـل مـي    يگراي اگـر  . دن

ورزد، نيازمنـد آن     محور تأكيد مـي    گرايي استدلال و ديدگاه امنيتي است كه بر امنيت دولت          واقع
المللي را در    ها و صلح و ثبات بين      تري از تهديدات نسبت به بقاء دولت       است كه طيف گسترده   

  .نظر گيرد
اگرچه ايـن مفهـوم بـر       . امنيت انساني نيز بحث و ديدگاه امنيتي ضروري ولي ناكافي است          

 تأكيد -شي از مناقشه داخلي استومير منازعات نا    درصد از مرگ   95 -تهديدات نسبت به مردم   
 درصد از ميزان مـرگ و       5در حالي كه    . ورزد كند، اما از تهديدات نظامي خارجي غفلت مي        مي

هـاي كـشتار      اگـر سـلاح    ،هاي بين كشوري است    ها و منازعات در اثر جنگ      ميرها ناشي از نزاع   
طبـع، تأكيـد    بـه   . ود پيامد آن سهمگين و هولناك خواهد ب       ،كار گرفته شود  ه  جمعي در جنگي ب   

 احتمـال دارد بـيش از   ،هـاي ناكارآمـد   امنيت انساني بـر خـشونت داخلـي و فراملـي و دولـت          
. المللي را بهبود بخـشد   ثبات بين،گرايي به حكمراني بهتر كشورها بيانجامد و از اين طريق          واقع

ويج و توسـعه     اين امر به اين معنا نيست كه هدف اوليه و اصلي امنيت انساني تر              در عين حال،  
اطمينان و تضمين است كه مردم در اثر        اين   بلكه هدف، دادن     ،نفسه است  محور في  امنيت دولت 

 دچار رنـج    ،گيرند محور كه خشونت داخلي و عمل آن را ناديده مي          هايي از امنيت دولت    نسخه
  .و مشقت نخواهند شد

  
  ديدگاههاي مختلف در مورد حاكميت

، زيرا مركزيت و اهميت خـشونت داخلـي و ماهيـت قـراردادي              كند گرايي نيز كفايت نمي    واقع
گرايـان   اگرچه واقع. محور مشهود است گيرد كه در نسخة هابزي امنيت دولت حاكميت را ناديده مي 

. گزيننـد   اما از بعضي مفاد اصلي و كليدي آن دوري مي          ،دانند سنت سياسي هابزي را از آنِ خود مي       
ين استدلال استوار بود كه امنيت معطوف به حراست از دولـت از             محور هابز بر ا    اول، موضع دولت  

محـور هـابز مخـالف       دوم، موضع و ديـدگاه دولـت      . باشد تهديدات خشونت و جنگ در داخل مي      
  ديـدگاه . كننـد  هاي ناكارآمد و رهبران و حكمراناني است كه با مردمشان با خشونت رفتار مي         دولت

زي مبتني بر انعقاد قرارداد حاكم با مردم به منظور تأمين امنيت سا هابز نسبت به فرآيند مشروع دولت
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دولت داور مـشروع    / مآنان در برابر تهديدات داخلي در ازاي همكاري و اعتراف آنان به اينكه حاك             
كند اگر حاكم زندگي و حيات مردم        سوم، و مهمتر از همه، هابز استدلال مي       . كارگيري زور است  ه  ب

 ممكن است آنان در برابـر پـذيرش آن مقاومـت            ،آنان محافظت و حراست نكند    را تهديد كند يا از      
. مـردم اسـت   از  رو، حاكميت مشروط و موكول به تـأمين حفاظـت و حراسـت               از اين . )12(نمايند
كند، اين احـساس     انگاشتن ماهيت قراردادي حاكميت كه هابز از آن حمايت مي          گرايي با ناديده   واقع

  .بخشد اين ديدگاه دولت را به قيمت امنيت مردمش شيئيت ميآورد كه  را به وجود مي
 نـوعي كنند، ولي    برعكس، بسياري از طرفداران امنيت انساني، اگرچه بر آراء هابز اتكا نمي           

پذيرند كه حاكميت مشروط به تأمين حفاظت  كنند، يعني مي   نظم و ترتيب قراردادي را تأييد مي      
دارد  ه قبلاً مورد بحث و بررسي قرار گرفت بيـان مـي            ك ICISSاز جمله گزارش    . از مردم است  

كه حاكميت حق مطلق و نامشروط نيست و كشورها مسئوليت دارند از شهروندان و اتباع خود                
هاي صادره از سوي سازمان ملل ارائه و         ها و ابلاغيه   اين استدلال مرتب در بيانيه    . دنمحافظت كن 

و پاسخ دبيـر كـل      ) 2005سازمان ملل    (» عاليرتبه گزارش هيأت «جديدترين آنها   . شود اقامه مي 
نويس سند نتايج نشـست سـران جهـان در سـال              پيش ، و مهمتر از همه    »1تر آزادي گسترده «در  

  .باشد  مي)14(2005
 بيانگر آن است كـه هـر دو         ،محور و امنيت انساني    اين مقايسه بين ديدگاههاي امنيت دولت     

هـاي   هـا و شـاخه     گرايـي يكـي از نـسخه       واقع. هستندهاي مثبت و منفي      رويكرد داراي ويژگي  
محور است كه براي فهم بعضي تهديدات نسبت به كشور ولي نه همه آنها مناسب                مكتب دولت 

يابد كه امنيـت     محور هابز، در نمي    گرايي، بر خلاف ديدگاه دولت     محور واقع  كانون دولت . است
فراتر . و اينكه حاكميت مشروط است    شود   هاي ناكارآمد مربوط مي    به خشونت داخلي و دولت    

 به بهاي امنيت مـردم      ،تواند صراحتاً توضيح بدهد آيا تمركز آن بر دولت         گرايي نمي  از اين، واقع  
 امـا   ،پـردازد   امنيت انساني، از سوي ديگر، بـه ايـن مـسائل و موضـوعات مـي                ؟داخل آن است  

 ،همچنين. سازد رح و برجسته مي   گرايي مط  تواند تهديداتي را مورد توجه قرار دهد كه واقع         نمي
هاي امنيت انساني از پذيرش اين واقعيت عاجزند كه بعـضي از مواضـع               ها و شاخه   بعضي نحله 

 نتيجه بحث ايـن اسـت كـه         در مجموع، . محور داراي آثار مثبت براي امنيت انساني است        دولت

                                                                                                                   
1. Larger Freedom 
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 مـسلط  و منزلـت     رو، استحقاق موقعيـت    از اين .  ناقص است  ،گرايي مرتبط و در عين حال      واقع
 اين است كه اگر هـر دو        ،شود پرسشي كه اكنون از اين بحث و بررسي طرح مي         . فعلي را ندارد  
محور و امنيت انساني لازمند ولي كافي نيستند، آيـا فهـم امنيـت مـستلزم هـر دو                    ديدگاه دولت 
  مكتب است؟ 

  
  المللي معاصر هر دو لازمند در بافت بين

مـردم در برابـر طيـف        اي اسـت كـه بـسياري از        اصـر بـه گونـه     المللي مع  شرايط و بافت بين   
پذيرترين آنهـا كـساني هـستند كـه در شـرايطي       شايد آسيب. پذيرند اي از تهديدات آسيب  گسترده

 را  آنهـا كنند كه حكمراني ناكارآمد و ناكام است و دولت تمايل يا توانـايي حفاظـت از                  زندگي مي 
د و دولت نيز ورشكسته و ناتوان است، تـأثيرات شـديد            پذيرن اين وضعيت، كه مردم آسيب    . ندارد

 هر كـسي سـهامدار امنيـت        ،شده در جهان وابسته متقابل و جهاني     . اي و جهاني دارد    محلي، منطقه 
كننـد كـه در قبـال        ناپذيرترين مردمان در كشورهايي زندگي مي       آسيب اين جهان، در  . انساني است 

  .كنند شهروندان خود مسئولانه رفتار مي
ين امر بدان معناست كه بعضي كشورها عملكـرد قابـل قبـولي دارنـد، اگرچـه مطلـوب و               ا
توانـد در حراسـت و       همچنين، در شرايط فعلـي، كـشور، اصـولاً، مـي          . ندعيب و نقص نيست    بي

ايـن جهـان، همچنـين، دنيـايي اسـت كـه در آن سـاير                . حفاظت از مردمانش نقش داشته باشد     
 توانايي انجام وظايفي كه     -هاي غيردولتي و جامعه مدني      سازمان المللي،  نهادهاي بين  -بازيگران

  . توليد و توزيع ثروتمانندكنند را ندارند؛  هاي كارآمد و مسئول ايفا مي در حال حاضر دولت
 براي مثال، به خـاطر      .ها خود در معرض نقد و انتقادند       فراتر از اين، بسياري از اين سازمان      

برانگيـز ترتيبـات و سـازوكارهايي كـه از امنيـت             و اجراي سـئوال   گويي   فقدان نمايندگي، پاسخ  
 بـسياري از كـشورها در برابـر         ،سرانجام، اين جهـاني اسـت كـه در آن         . كند انساني حمايت مي  

اگر بافت جهان   . پذيرند هاي كشتارجمعي ساير كشورها آسيب     نيروهاي نظامي متعارف و سلاح    
توان نتيجه گرفت كه، با      پذيرند، پس مي   ر دو آسيب  ها ه  اي است كه مردم و دولت      فعلي به گونه  

بـا ايـن    . باشـد  محور و انساني مـي     توجه به اين شرايط، امنيت متضمن هر دو نوع امنيت دولت          
  .نفسه في هدف نهمحور ابزار امنيت انساني است  وجود، امنيت دولت
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محور  منيت دولت كنند، ا  كشورهايي كه مناسب و مسئولانه رفتار مي      براي  از لحاظ مفهومي،    
 ابعـاد و جوانـب مفهـومي        1خوشـبختانه لودگـارد   . امنيت انساني لازمند ولـي كـافي نيـستند        و  
نقطه آغـازين وي آن اسـت كـه هـر دو اسـتدلال و ديـدگاه                 . گزاره را استخراج كرده است     اين

 وي  )15.(»يابـد  هـاي امنيتـي حـول آنهـا سـازمان مـي            دارند كه سياست    را عرضه مي   يمفاهيم«
 »اي از امنيـت دولـت و امنيـت انـساني           مفهوم دوگانه «اي از امنيت به عنوان       سازي دوباره  ممفهو

نـوع  . شود نوع اول مربوط به دفاع از سرزمين و آزادي تعيين حكومت دلخواه مي            . دهد ارائه مي 
 رهيافـت   )16.(باشـد  دوم، امنيت انساني نيز به معناي رهـايي مـردم از خـشونت فيزيكـي مـي                

 عتـري توضـيح داد كـه در آن نـه تنهـا اهـداف مرج ـ                توان در قالب مبحث كامل     ميلودگارد را   
 آنهـا وجـود     ي بلكه تهديدات خارجي و داخلي نيز نسبت به هر دو          ،)مردم و دولت  (اند   دوگانه
رد شامل وسايل و اقـدامات      وبندي، ابزارهاي تأمين امنيت در هر م        در اين مفهوم   ،همچنين. دارد

 با اين وجود، ايـن      )17.(شود كارگيري زور و اقدامات غير نظامي مي      ه  ز ب متعدد و متنوعي اعم ا    
رو، بـراي    از ايـن  . سازي امنيت بر پايه هر دو ديدگاه نارس و انتزاعي است           ها براي مفهوم   تلاش

  . كار و تلاش بيشتري بايد انجام پذيرد،اي درآيد كننده اينكه به صورت استدلال و بحث قانع
  

   انسانيامنيتكاربردپذيري 
بـراي تعيـين    امنيـت انـساني     برخلاف انتقادات و ادعاهاي منتقدين مبني بـر اينكـه مفهـوم             

، امكان تدوين و پردازش چـارچوب       يستگذاري سودمند ن   خطوط راهنماي سياست و سياست    
شود كه آيا ايـن مفهـوم       با اين وجود، اكنون اين سئوال مطرح مي       . واجد اين ويژگي وجود دارد    

  اي دارد؟ دهد و چه ارزش و فايده مشي را ارائه مي و خطخطوط راهنما 
بار ديگر انديشمندان و دانشمندان در مورد كاربردپذيري و مطلوبيت ايـن مفهـوم اخـتلاف            

دارد كه بـه لحـاظ تجربـي و عملـي، سياسـت خـارجي بعـضي از            بيان مي  2هوبرت. نظر دارند 
 )18(.ا به پردازش اين مفهوم واداشت     پردازان ر   بعضي از دانشگاهيان و نظريه     ،كشورهاي خاص 

در . شود  به عنوان شاهد و دليل اين ديدگاه ذكر مي         1990سياست خارجي كاناداو نروژ در دهه       

                                                                                                                   
1. Lodgaard 
2. Hubert 
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 واكنش و پاسخي به رويـه موجـود بـود و همچنـان بـسياري از كـشورها را                    ،واقع، اين مفهوم  
. ه امنيت انساني تعلق دارنـد    آن دسته از كشورهايي كه به شبك       مانند ؛كند راهنمايي و هدايت مي   

 كه توسط كميسيون امنيت انساني تدوين و تأليف         2003 در سال    »امنيت انساني اكنون  «گزارش  
 كـشورها را بـه اتخـاذ        ،همچنـين . دهـد  ها و خطوط اضافي ديگري را ارائـه مـي          مشي  خط ،شد

 عمليـاتي   از ايـن منظـر، امنيـت انـساني        . كنـد  هاي امنيت انساني تشويق و ترغيب مـي        سياست
  .دگرد دهد و اجرا مي مشي درست و مناسبي را ارائه مي شود، خطوط راهنما و خط مي

كند علاقـه كـشورهاي اوليـة     دهد و ادعا مي  ارزيابي متفاوتي ارائه مي 1با اين وجود، سورك   
كننده اين مفهوم و ساير طرفداران آن، به امنيت انساني به عنوان تم سياست خـارجي رو                   مطرح

 تأثير و نفوذ انـدكي دارد و شـبكه امنيـت            انساني فراتر از اين، كميسيون امنيت       .اهش است به ك 
 كه هيچكدام از آنان بازيگر مهمي در سياست جهاني          )19.( كشور عضو دارد   13 نيز تنها    انساني
  .نيستند

ر         در مـورد مطلوبيـت امنيـت بـشر بـراي            4 و هانـسون   3، تـاو  2چندين مطالعه مـوردي كـه كـ
دهد سياستمداران در اين موردها وقتي بحران امنيت انساني          اند، نشان مي   ران انجام داده  گذا سياست

اشان تلقي كردند، دستور كار محدود و مـضيق     به عنوان تهديد عليه منافع ملي     را  در كشور ديگري    
 ،2003براي مثال، مداخله استراليا در جزاير سـليمان در سـال            . )20(امنيت انساني را اتخاذ نمودند    

گذاران استراليايي تصور كردند خشونت در آنجا به نقطه بحراني           زماني صورت گرفت كه سياست    
 اشـاره   انساني گرچه به مفهوم امنيت      5دولت هوارد . كند  منافع امنيت ملي آن را تهديد مي       ورسيده  
مداخلـة  به عنوان اسـاس     را  دوستانه و ساير دستور كارهاي آن         ولي بسياري از قوانين انسان     ،نكرد

  .كار برده خود به منظور تأمين امنيت بيشتر براي استراليا ب
سازد اگرچه نيات ايـن كـشور        مطالعه موردي ديگر در زمينه حمله آمريكا به عراق، آشكار مي          

 اين كشور بـه هـرج ومـرج كـشيده شـد،             ،از تهاجم همواره مبهم بود، اما وقتي كه پس از تهاجم          
بـر ايـن    .  را به عنوان توجيه جنگ در عراق مطرح ساخت         انسانيت  ايالات متحده دستور كار امني    

                                                                                                                   
1. Suhrke 
2. Kerr  
3. Tow 
4. Hanson 
5. Haward 
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هـاي    از نـاامني   آناساس، آمريكا استدلال كرد كه هدف اين كشور از حمله به عراق نجات مـردم                
تـلاش و اقـدام انـدكي    در عمل  آمريكا  ،با اين وجود  . انساني بود كه صدام حسين ايجاد كرده بود       

 -  از طريق اعمال و اتخاذ تدابير و مقررات انتظامي و دادگستري           براي برقراري مجدد نظم و قانون     
اين امر بيانگر   . هاي عمده و اصلي دستوركارهاي سياسي مكتب مضيق صورت داد          عناصر و مؤلفه  

گذاران آمريكـا تـصور كردنـد بحـران امنيـت انـساني در عـراق منـافع                   آن است كه وقتي سياست    
  .كار بردنده  را در حرف و شعار و نه در عمل بانسانييت برد، امن محور آنان را تحليل مي دولت

 انـساني، مفهـومي    در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، امنيـت           ،ورزان از منظر سياست  
همانطور كه قبلاً ذكر شد، نـسخه محـدود معمـولاً بـه عنـوان               . گر است  كاملاً ويرانگر و توطئه   

هاي غربـي    اشده از استعمار و تحميل ارزش     تلاشي براي مداخله در امور داخلي كشورهاي ره       
 پاسـيفيك   -در منطقـه آسـيا    . شـود  و معاني متغير و متحول در مورد حاكميت بر آنان تصور مي           

 در چارچوب مفاهيم و دستور كار توسعه و تهديدات غيـر            ،مكتب موسع  نظر چندين كشور از  
چـون ايـدز و سـارس       هـايي    تر مانند تخريب محـيط زيـست و بيمـاري          نظامي فراملي گسترده  

با اين وجود، حمايت اندكي از تأكيد مكتب مضيق بر خشونت در            . كنند پشتيباني و حمايت مي   
 در منطقـه  ،، در سـطح غيردولتـي  در عـين حـال  . عمل آمده استه درون كشور و حقوق بشر ب  

  . پاسيفيك، دفاع و حمايت رو به رشدي از تمركز نحله مضيق بر خشونت وجود دارد-آسيا
منـد بـراي     كننـده و قاعـده      ابزار ديپلماتيك تنظـيم    انساني، نوعي جام، چارچوب امنيت    سران

هاي   گزاره ،پيوند بين منازعه و توسعه انساني     نقطه  . باشد كارورزان و كارگزاران سازمان ملل مي     
 بـراي نمونـه، گـزارش توسـعه انـساني           .هاي سازمان ملل است    محوري در بسياري از سياست    

 به گزارش هيـأت     »تر ر آزادي جامع و كامل    د«ر كل سازمان ملل تحت عنوان       و پاسخ دبي   2005
 از جمله نتايج مثبت ايـن  ،2005نويس سند نتايج نشست رهبران جهان در سال       عاليرتبه و پيش  

سـازمان ملـل و     از سـوي     است كه    1990كاهش خشونت از اواسط دهه      گذاري براي    مشي خط
  .شده است به طور مشروح توضيح داده هاي صلح المللي در جنبش فعالان بين
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  گيري جهينت
 انـساني انداز آينده مفهوم امنيت  شود در رابطه با دورنما و چشم      آخرين سئوالي كه طرح مي    

استدلال و احتجاج در اين فصل آن است كه         . گذاري است  در مطالعات امنيتي و جامعه سياست     
محور امنيـت، لازم ولـي     دولتمسلطعنوان ديدگاه گرايي، به  دادن اينكه واقع   اين مفهوم با نشان   

. كند سلط از امنيت باشد، به شناخت بهتر از امنيت كمك مي          مكافي نيست و نبايد نظريه و فهم        
گرايـي را ملـزم و متعهـد         دهد، واقـع    امنيت انساني مردم را به عنوان هدف مرجع قرار مي          چون
مين امنيت مردم نيست پس چرا بايـد هـدف          سازد توضيح دهد كه اگر دولت ابزاري براي تأ         مي

 ،محـور تـأمين امنيـت مـردم باشـد           جز اينكه هـدف نهـايي امنيـت دولـت          ؟مرجع امنيت باشد  
محـور قابـل ترديـد و زيـر          موضوعيت دولت و به تبع آن ديدگاهها و احتجاجات امنيت دولت          

سازد   و برجسته مي، اين نكته را مطرحانساني، در عملبدين ترتيب، مفهوم امنيت . سئوال است
  .ها در مورد امنيت قرار دارند  در كانون نظريه،كه رابطه بين مردم و دولت و نقش حاكميت

 به بالنـدگي خـود در محافـل و مراكـز            انساني مفهوم امنيت    ،اين بدان معناست كه در آينده     
رابطـه  ح  ودر ايـن سـط    . هاي درسي و آموزشي ادامه خواهد داد       علمي و دانشگاهي و در برنامه     

اگر اين امـر  . بين دولت، مردم و حاكميت به صورت بحث و مجادله قوي وجود خواهد داشت        
 آينده اين مفهوم تـضمين و       ،كماكان بخش و جزئي از برنامه كار دانشگاهي و دانشجويان باشد          

 بـراي   . صـورت پـذيرد    انسانيهاي قابل توجهي بايد در زمينه امنيت         پژوهش. تأمين شده است  
اي بين امنيت، حكمراني و توسعه و راجع به پيوندها و            رشته جانبه ميان  اساس رابطه سه  مثال، بر   

آزمون نهايي  «دارد    بيان مي  1همانگونه كه توماس  . انسانيهاي مختلف امنيت     ارتباطات بين نحله  
ورزان تـا    گـذاران و انديـشه     مطلوبيت و كاربردپذيري اين مفهوم در اين نهفته است كه سياست          

 )21(».دو جريان فكـري و نظـري بيابنـد         هايي را بين اين    توانند به هم پيوستگي    اي مي  ازهچه اند 
ديگـر   انـساني، ها و اطلاعـات در زمينـه امنيـت      استمرار و توسعه كمي و كيفي پايگاههاي داده       

 توسـط انتـشارات     انسانيحفظ و تقويت چاپ منظم گزارش امنيت        . حوزه پژوهشي مهم است   

                                                                                                                   
1. Thomas 
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كتاب درسي بايد تـدوين     زيادي  تعداد  همچنين،  . يز ضروري و حياتي است    دانشگاه آكسفورد ن  
  .و تأليف شود كه منابع مورد نياز اساتيد و دانشجويان را فراهم سازد

كنيم  رغم اين توافق كه ما در جهان وابسته متقابل زندگي مي          به  رحال، در سطح عملي،      ه به
ما آينـده ايـن مفهـوم چنـدان مطبـوع و گلگـون              ، ا اند انسانيها انسان سهامدار امنيت     دكه ميليار 
در وحله اول، ايالات متحده به عنوان بازيگر عمده و اصلي در سياست جهان، سـرگرم                . نيست

رهبري آمريكا تحت راهنمـايي دولـت جـوج بـوش در الهـام و القـاء                 . مبارزه با تروريزم است   
 بـه امنيـت ديگـران نيـز اهميـت      اعتماد در بسياري از مناطق جهان مبني بر اينكه ايالات متحده        

رهبـري آمريكـا در     .  عاجز مانـده اسـت     ،دهد و اينكه امنيت واقعاً به هم بستگي متقابل دارد          مي
 در داخل يا خـارج برنيامـده و بـه           انسانيحال تدوين و تنظيم معيارهاي مناسب و مؤثر امنيت          

  .كند  استدلال و احتجاج ميآناي در مورد دستور كار  طور ناشايسته
 همچنان در برابر تحولاتي   ، عاملان اصلي ايجاد ناامني انساني     ،در كشورهاي در حال توسعه    

مـدت حفـظ     چون منافع كوتاه  . د مقاومت خواهند كر   ، را بهبود و ارتقاء بخشد     انسانيكه امنيت   
خـواهي بايـد از سركـشان و          فرجام ،قدرت اقتصادي و سياسي بسيار اغواكننده و فريبنده است        

مدت براي بقاء نخبگـان حـاكم كـشنده و مهلـك             ز طريق اين استدلال كه منافع كوتاه      متمردان ا 
ها و اطلاعات قـوي اسـتفاده         و داده  انساني از چارچوب امنيت     بايدديپلماسي  . است، ادامه يابد  

مـشي اوليـه و    ، بايد خـط لاقي كه به نفع آنان است     و وجدان اخ   انسانيكند تا نشان دهد امنيت      
  .اصلي باشد

 انـساني كننده خود در حوزه امنيت       ابراين، بستگي به سازمان ملل دارد كه به نقش رهبري         بن
هاي حفظ   غم ضرورت و فوريت اصلاح سازمان ملل، اين نهاد، از طريق عمليات           ر به. ادامه دهد 

دهـد   آمار نشان مي  .  نقش كليدي در كاهش تعداد و وسعت خشونت داخلي داشته است           ،صلح
ومير مـرتبط بـا جنـگ و         گيري در تعداد و دامنه مرگ       كاهش جهاني چشم   1990از اواسط دهه    

 يكـي از علـل و عوامـل مهـم كـاهش             ،همچنـين . جدال ناشي از مناقشه داخلي رخ داده است       
اي چون اتحاديـه آفريقـا، بـا وجـود مـشكلات             هاي منطقه  مناقشه، نقش مستمر و مؤثر سازمان     

  .فراوان است
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اي جامعه مدني نيـز همچنـان بـازيگران مهمـي در كـاهش        هاي غيردولتي و گروهه    سازمان
هـايي كـه بـه       سرانجام، دولت . گويي بيشتر و بهتري دارند      نياز به پاسخ   هرچند ؛خشونت هستند 

 به نقش اساسي خود در كاهش خشونت و بهبود و ارتقاء ،كنند صورت مناسب و مؤثر رفتار مي
  .امنيت انساني ادامه خواهند داد

 آن است كـه مـردم       انساني،ساختن مفهوم امنيت      براي ادامه طرح و برجسته     مهمترين انگيزه 
كننـد، خواهـان امنيـت در حـد طبيعـي            عادي كه در وسط معركه خشونت سياسي زندگي مـي         

 انجـام داد و در      2004هاي افكار عمومي كـه بنيـاد آسـيا در سـال              بر اساس نظرسنجي  . هستند
دوسـوم مـردم افغانـستان بـر ايـن باورنـد كـه               گروه رند به چـاپ رسـيد،         2005گزارش سال   

 درصد از مردم نيز بزرگتـرين مـشكل امنيـت را            37تعداد  . بزرگترين مشكل كشور امنيت است    
 درصد از آنان بعد از خشونت، فقر، اقتصاد و شغل را به عنوان بزرگترين               29 .دانند ميخشونت  

پرورش، برق، راه و مـسكن      و موضوعات ديگر چون آموزش   . دانند و مهمترين مشكل كشور مي    
 درصد از مردم اين موضوعات را به عنوان مـسائل و            9 تا   6بين  (از اهميت كمتري برخوردارند     
هـايي كـه در      اي از نظرسـنجي    هاي مجموعـه    نتايج و يافته   )22().مشكلات امنيتي قلمداد كردند   

ت نگرانـي اصـلي   امني ـ«كند كـه    بيش از اين تأييد و تصديق مي، در عراق انجام شد 2004سال  
  )23(.»شهروندان عراقي باقيمانده است

كنند و فقيـر نيـز هـستند،         ساير تحقيقات در مورد مردمي كه در وضعيت خشونت زندگي مي          
مـردم  . بودن از خـشونت اسـت      دهد مهمترين و شديدترين آرزوي آنان در امان و امنيت          نشان مي 

رها و ساير بازيگران بـه دلايـل اخلاقـي و           كشو. خواهند عادي در هر كجاي دنيا امنيت انساني مي       
  .هستند مسئول تأمين امنيت انساني براي مردم ،براي خير مشترك همه ما
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